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ادبیات

رمانی درباره قدرت
«آنجا که ایمانم را رها کردم» رمانی است از ژروم  �

فراری که با ترجمــه بهمن یغمایی و محمدهادی 
خلیل نژادی در نشــر نگاه منتشر شده است. فراری 
در ایــن رمــان وقایعی سیاســی را دســتمایه قرار 
می دهد تا از خلال آن ها به پیچیدگی های انســان 
و مغاک هــای روح او بپــردازد. مغاک هایــی که با 
قرارگرفتن در موقعیت های خطیر نمایان می شوند. 
دو شــخصیت اصلی این رمان به نام های ســروان 
آندره دگورس و ســتوان اوراس آندره آنی کســانی 
هســتند که روزگاری با هم در جنگ های هندوچین 
شرکت داشته اند، هر دو توسط نظام های فاشیستی 
زندانی و شــکنجه شــده اند، با این نظام ها مبارزه 
کرده اند و اکنــون در موقعیتی دیگر قرار گرفته اند. 
موقعیتــی که آن ها را از قربانیان شکنجه شــده به 
شــکنجه گرانی بی رحم بدل کرده است. فراری در 
این رمان در قالب وقایعی سیاسی مسئله قدرت را 
پیش می کشــد و این که قدرت چگونه بر شخصیت 
آدم ها اثــر می گذارد و این اثرگــذاری از چه نوعی 
اســت. ازهمین رو رمان از بعدی سیاسی به بعدی 
فلســفی می رســد و یکی از مســائل مهم و دیرین 
بشــری را مطرح می کند. در بخشــی از پیش گفتار 
ترجمه فارســی ایــن رمان دربــاره موضوع قدرت 
که چنان که گفته شــد موضوع محوری آن اســت 
چنین می خوانیم: «نویسنده که اهل پاریس و استاد 
فلســفه مدرسه بین المللی الجزیره است سعی در 
شــناخت روح و روان و تجزیه و تحلیل تضادهای 
درونی بازجویان و شــکنجه گران ســفاکی دارد که 
خــود زمانی زندانی و قربانی رژیم های فاشیســتی 
نظیر هیتلر بوده، با چنین نظام هایی مبارزه کرده اند 
و اینک خود نهال مرگ و شــقاوت می کارند. شاید 
ایــن موضوع، تئــوری هانس دریش فیلســوف را 
که عقیده دارد گذشــته موجود زنــده، همواره در 
چگونگــی وضعیت و واکنش هــای کنونی او موثر 
اســت تایید می کند، و یا آخرین نظریه روانشناسان 
که می گویند بــاور آدم ها در مدت بســیار کوتاهی 
می توانــد زیــر و رو شــود، ارزش به ضــد ارزش، 
انســانیت به ضد انســانیت و بالعکس تبدیل شود 
درســت اســت و یا این که اصولا تاکیدی است بر 
برخی از اندیشــه های فردریش نیچــه در رابطه با 
فلســفه اراده معطوف به قدرت کــه عقیده دارد 
این انگیزه چنان نیرومند و بنیادین اســت که آدمی 
بــرای آن چه بســا از زندگی خود می گــذرد. نیچه 
می گویــد ذات زندگانــی همانــا اراده معطوف به 
قدرت است.» در این پیش گفتار همچنین اشاره ای 
شده اســت به کتاب «تراژدی قدرت در شاهنامه» 

اثــر زنده یاد مصطفی رحیمــی: «زنده یاد مصطفی 
رحیمی نیز در نوشــتار خود به نــام تراژدی قدرت 
در شــاهنامه به دقت روح و سرشت انسان ها را از 
زوایای مختلف و در ســطوح مختلــف می کاود و 
می گوید قدرت گاهی تمام بخش اهورایی انسان را 
به تمامی می جود، و او را تبدیل به موجودی سراپا 
اهریمنی می کند. هیولایی است که از جوهر هستی 

دیگران تغذیه می کند.»
رمان «آنجا که ایمانم را رها کردم» این گونه آغاز 
می شود: «شما را به خاطر می آورم، جناب سروان، 
خیلــی خوب بــه یاد مــی آورم، هنوز به روشــنی 
آن شــبی را می بینــم که پریشــانی و بی کســی بر 
چشــمانتان سنگینی می کرد. هنگامی که فهمیدید 
او به دار آویخته شــده است صبحی سرد و بهاری 
بــود، جناب ســروان. از آن زمان مدتهــا می گذرد، 
لحظه ای را دیدم که در جلوی چشمان من ناگهان 
پیر شدید. از من پرسیدید چگونه امکان دارد چنین 
زندانی مهمــی مثل طاهر را بدون مراقب بگذاریم 
و چندبار تکــرار کردید، چطور امکان دارد؟ چگونه 
می توانســتم این ســهل انگاری غیرقابــل درک را 
به شــما توضیح دهم – و چگونه می توانســتم به 
شما پاسخ دهم. ســکوت کردم، لبخند زدم و شما 
متوجه شــدید فهمیده ام که شــب بر شــما چیره 
شده اســت، آن وقت پشت میزتان از پای درآمدید. 
تمامی ســالهای زندگــی در رگهایتــان به حرکت 
درآمد. از قلبتان فوران زد و شما در آن غرق شدید، 
ناگهان پیرمردی در حال احتضار را در برابرم دیدم، 
شــاید هم طفلی کوچک، یک یتیم، رهاشده ای در 
حاشــیه یک راه طولانی بی آب و علف. چشمانتان 
را که آکنده از تاریکی و ظلمت بود به من دوختید. 
وزش ســرمای بغض و کینه تان را احساس کردم، 
جناب سروان، مرا سرزنش نکردید، لبانتان را به هم 
می فشــردید تا کلماتی را که حق بر زبان آوردنش 
را نداشــتید از خــود دور کنیــد. بدنتــان می لرزید 
زیرا هیچ عاطفه و دلبســتگی شــدیدی قادر نبود 
که او را سســت کند و تا پایان مســیر همراهی اش 
کند. ســاده لوحی و امیدواربودن چیــزی را توجیه 
نمی کند، جناب سروان، و شــما خوب می دانستید 
که مثل من بــه خاطر مرگ او بخشــیده نخواهید 
شــد. چشــمانتان را پایین انداختید و زیرلب چیزی 
گفتید. خوب به خاطر می آورم، دست مرا گرفتید و 
با صدایی در هم شکســته گفتید آندره  آنی، آن قدر 
برایتان شــرم آور شــده بودم که دیگر حتی قادر به 

پنهان کردن وقاحت و بی شرمی تان نبودید...».

گزیده اي از غزلیات سبك هندي
«مجموعه خیال» عنوان گزیــده اي از غزلیات  �

چهل وشــش شــاعر از بابافغانــي شــیرازي تــا 
صفا ء الحق همداني اســت که به تازگي با گزینش 
و ویرایش علیرضا ذکاوتي قراگزلو توســط نشر نو 
منتشــر شده اســت.  شــعرهایي که در این کتاب 
انتخاب شده اند اشعاري هستند که مي توان آن ها 
را در ســبك هندي دســته بندي کــرد. تعدادي از 
شــاعراني که در این کتاب گزیده اي از اشعار آنها 
آمده عبارتند از: بابافغاني شیرازي، وحشي بافقي، 
عرفي شــیرازي، فیضي دکني، نظیري نیشابوري، 
سنجر کاشاني، ظهوري ترشیزي، علینقي کمره اي، 
زلالي خوانساري، صوفي مازندراني، طالب آملي، 
صائب تبریزي، اشرف مازندراني، عبدالقادر بیدل، 
آفرین لاهــوري، حزین لاهیجــي، غالب دهلوي، 
اقبــال لاهوري، صفا ء الحق همدانــي و... پیش از 
آنکه گزیده اي از اشــعار هر شــاعر بیاید شــرحي 
مختصر درباره شــاعر آمده تــا خواننده با زمانه و 
زندگي آفریننده اشعار آشنا شود. علیرضا ذکاوتي 
در ابتداي کتاب پیشــگفتاري نوشــته و در بخشي 
از آن درباره اشــعار ســبك هندي نوشته: «شعر 
معــروف به ســبك هندي، خصوصا غــزل به آن 
ســبك، زبان حال طبقات شهرنشــین اســت و در 
حد ممکن شــعري مردمي اســت که الهامات و 
عصیان هــا و طغیان هــا و اندیشــه ها و تاثرات و 
تصــورات و زیــر و زبر هاي زندگــي روزمره در آن 
منعکس شده است. طبیعي است که نباید انتظار 
داشــت این انعکاس همواره ساده باشد، گاه کاژ و 
کوژ است، اما براي کســي که با این شعر مانوس 
شــود کاملا مفهوم اســت. شــاعر گاه شکوه ها و 
درخواســت هاي اجتماعي و سیاســي خود را به 
شــکل درددل هاي عاشــقانه مطرح مي سازد، اما 
خوانندگان و شنوندگان این شعر در محافل ادبي و 
قهوه خانه ها و انجمن ها آن را در معناي درستش 
مي فهمیده اند. توجه مجدد به شعر سبك هندي، 
در شــصت هفتاد ســال اخیر، نیز درست به دلیل 
محتواي غني اجتماعي و انتقادي آن بوده است. 
تحولات سبك مشهور به هندي نیز دقیقا به سبب 

همیــن ارتبــاط تاریخــي 
مــوازي تغییــرات عیني و 
اندیشــگي  دگرگوني هاي 
اســت که در همان دوران 
اگر  اســت.  مــي داده  رخ 
شــاعراني چــون عرفي و 
فیضي، و تــا حدي طالب 
و نظیــري، نماینده جنبش 

آزاداندیشــي متمرکز در دســتگاه اکبرشاه در هند 
هســتند، اختناقي که پــس از اکبرشــاه پدید آمد 
در زمزمه هــاي زیرلبــي و واژگونه گویي هاي کلیم 
و ســلیم بازتاب مي یابد. شــعر و زندگي شفائي و 
صائب نشــاني از رونق فرهنگي و اقتصادي دوره 
شــاه عبــاس اول و دوم دارد، همچنان که فیاض 
و واعــظ حضور اهــل معقــول و منقــول را در 
صحنه شاعري نشــان مي دهند. به همان نسبت 
کــه حکومت بابریــان هند به ضعــف و انحطاط 
مي گراید و از رونق اقتصادي و شکوفایي فرهنگي 
و رفاه اجتماعي کاســته مي شــود، روحیه یاس و 
تیره بیني و تاریك اندیشــي و پناه بــردن به زوایاي 
تودرتوي ذهنیات در شــعر غلبه مي باید؛ کســاني 
چــون غنــي و ناصرعلي و بیــدل و آفریــن پیدا 
مي شوند. با سلطه اســتعمار بر هند، غالب است 
که فریاد مي زند و زمینه ســاز ظهور اقبال لاهوري 
مي گردد...». کتاب با اشعار بابافغاني آغاز مي شود 
و در پیشگفتار اثر نیز به اهمیت فغاني اشاره شده 
اســت؛ از جمله بــه این نکته کــه فغاني را «آدم 
شــعر جدید» نامیده انــد و او را «مجتهد فن تازه» 
دانسته اند. انتخاب شــاعران و نیز گزینش از شعر 
هر یك از آنها در این کتاب بر اساس اهمیت شاعر 
و شــعر او صورت گرفته اســت. غالبا شــاعراني 
انتخاب شــده اند که گرایش مهمي در غزل نشان 
داده اند یا در میان شاعران سبك هندي از اهمیت 

برخوردارند.
«زني از مصــرِ» جهان 
ســادات که توســط مریم 
بیــات به فارســي ترجمه 
شــده، دیگــر کتــاب تازه  
نشر نو اســت که اخیرا به 
چاپ رســیده اســت. این 
عمومي  زندگي نامه  کتاب 

و کارنامه سیاســي انور ســادات رئیــس جمهور 
مصر است که توســط جهان سادات نوشته شده 
است. نویســنده در ابتداي کتاب نوشته: «چندین 
سال پیش که به فکر نگارش کتابي درباره زندگي 
مشــترك خودم با همســرم افتادم، تصــور کتاب 
کم حجمــي را در ذهن داشــتم. اما با ســفرهاي 
بیشــتر، و گفت وگوهاي بیشــتر با مــردم خارج از 
مصر، بیش از پیش متوجه شــدم خارجي ها چه 
تصورات اشــتباهي از فرهنگ مصر دارند. بسیاري 
از غربي ها ما را هنوز شترســوار و پشت پرده نشین 
مي پندارند، مانند داســتان لاورنس عربســتان، که 
ربطــي به مصر امروز ندارد. ازاین رو با پرداختن به 
تاریخ مصر از زمان انقلاب ۱۹۵۲ تا ســفر تاریخي 
شــوهرم بــه بیت المقــدس در ۱۹۷۷، صلــح با 
اســرائیل در ۱۹۷۹، و ســرانجام ماجراي ترور انور 
در ۱۹۸۱، بــه حجم کتاب افزوده شــد. این کتاب 
همچنین شــامل شــرحي از دین ما اسلام، و سنن 
گوناگوني اســت کــه نقش مهمــي در زندگي ما 

مصري ها و جامعه خانواده محرومان دارد...».  
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«تاریــخ بیهقــي» اثري جاودان در تاریخ و ادبیات فارســي اســت 
و مي تــوان گفــت که امــروز اهمیت ادبي ایــن اثر بیــش از اهمیت 
تاریخي اش اســت. در چند ســال اخیــر پژوهش هــاي قابل توجهي 
دربــاره «تاریخ بیهقي» به چاپ رســیده اند و هر یك از این پژوهش ها 
کوشــیده اند وجوه اهمیت این اثر کلاسیك را مورد بررسي قرار دهند. 
مدتــي پیش نیز کتابي با عنوان «بلاغت ســاختارهاي نحوي در تاریخ 
بیهقــي» به چاپ رســید کــه آن طور کــه از عنوانش هــم برمي آید، 
پژوهشــي درباره بلاغــت در «تاریخ بیهقي» اســت. لیلا سیدقاســم 
نویســنده این کتاب است و نشــر هرمس آن را به چاپ رسانده است. 
ایــن کتاب درواقع حاصل رســاله دکتري نویســنده اســت که پس از 
آنکــه برنده چهارمین دوره جایزه دکتر فتح االله مجتبایي شــد در قالب 

کتاب منتشر شده است.
کتاب در ســه بخش کلي نوشــته شــده که عناوین ایــن فصل ها 
به ترتیب عبارتند از: پایه هاي نظري بلاغت ساختارهاي نحوي، پژوهش 
در تاریخ بیهقي و بلاغت ساختارهاي نحوي در تاریخ بیهقي. پیوستي 
هم به ضمیمه کتاب منتشــر شده که در آن نمونه اي از ساخت نویسي 
در «تاریخ بیهقي» ارائه شده است. نویسنده در مقدمه کتاب به اهمیت 
بلاغت در نقد ادبي اشاره کرده و از لزوم احیاي نقد بلاغي نوشته است. 
او در جایي از مقدمه اش درباره پیشینه پژوهش در ساختارهاي نحوي 
متون فارسي و همچنین دشواري تعیین و تشخیص ساختارهاي نحوي 
در «تاریخ بیهقي» نوشته است:  «به جرئت مي توان گفت براي بررسي 

ســاختارهاي نحوي متون فارســي الگوي امتحان پــس داده اي وجود 
ندارد. حال اگر بلاغت را نیز در نظر بگیریم مي توان گفت پژوهش هاي 
نادري مي یابیم که ساختارهاي نحوي را به درستي در ارتباط با بلاغت 
بررســي کرده باشــند. درباره ضعف کتاب هاي معاني فارســي نیز که 
مي توانست راهنماي چنین پژوهش هایي باشد سخن بسیار گفته شده 
و در این اثر نیز به آن اشاره خواهد شد. تعیین و تشخیص ساختارهاي 
نحوي تاریخ بیهقي به ســبب ویژگي هاي دســتوري و ســبکي خاص 
بیهقي نســبت به متون امــروزي و حتي متون هم عصــر خود بیهقي 
چالش هاي پیش بیني نشــده در پي دارد. انواع و اقسام دشواري هایي 
که پژوهشــگران در پژوهش هاي دســتوري به ویــژه در متون کهن با 
آن مواجه اند یکســره بر ســر راه این پژوهش سدي ساخته بود که جز 
با مراجعه به همه کتاب هاي دســتور زبان و مشــورت با استادان این 
فــن و نیز گاه مســامحه و اتکا بــر نظر نگارنده راهي بــراي گذر از آن 

وجــود نداشــت؛ باوجوداین، هســتند جمله هایي که تعیین ســاخت 
آن ها همچنان مجهول مانده اســت؛ و البته تعداد این مجهولات زیاد 
نیســت و مي توان در به دســت دادن آمارها از آن ها چشــم پوشید. بر 
خواننده آگاه کاملا روشن است که میان توصیف ساختارهاي نحوي و 
تحلیل بلاغي آن ها فرق اســت؛ همچنان که میان کتاب  هاي دستوري 
و کتاب هاي بلاغي. اما پژوهشــگري که در کشــف بلاغت ساختارهاي 
نحوي مي کوشــد، بخواهد یا نخواهد، گاه ممکن است در یك تحلیل 
بلاغي درماند. براي گریز از این برزخ دو راه پیش روست:  ارایه تحلیلي 
ســطحي و تحمیلي یا پیش نهادن توصیف صرف، به امید آنکه راهي 
به تحلیل بگشاید. نگارنده در اندك موارد این چنیني کوشیده است راه 

دوم را برگزیند تا از گزند راه نخست دور ماند».
کتاب در بخش نخستش به شرح و بسط تئوري بلاغت ساختارهاي 
نحــوي پرداخته اســت. در بخــش دوم که درواقع درآمــدي بر بدنه 
اصلي کتاب است، پیشــینه تحقیقات مرتبط با «تاریخ بیهقي» بررسي 
شده اند و ملزومات و روش مطالعه در ساختارهاي نحوي این اثر تبیین 
شــده اند. در بخش سوم نیز، این پرسش کلیدي مطرح شده که بلاغت 
«تاریخ بیهقي» تا چه اندازه از ساختارهاي نحوي آن نشئت مي گیرد و 
اینکه آیا مي توان بعضي از ویژگي هاي نحوي را به عنوان هنر سازه هاي 
اصلي بیهقي تعیین کرد. نویســنده در ایــن بخش به این موضوع هم 
توجه کرده که ســاختارهاي نحــوي پرتکرار در «تاریــخ بیهقي» چه 

ارتباطي با بافت اجتماعي، سیاسي و تاریخي آن دارند.

«نبوغ»؛ شکی نیست که این کتاب خیلِ عظیمی 
از نویســندگانی را که ســودای جاودانگی در ســر 
می پرورند ناامید خواهد کرد. نویســندگانی که زیاد 
کوشــش می کننــد، حتی کوشــش هایی بیــرون از 
حیطه نوشــتن. تبانی هایی بــا این جا و آن جا و فلان 
گروه و دســته ادبی برای به دست آوردن تأیید. از این 
جمع عــده ای هم به این توفیق نائل می شــوند که 
تأیید زمانه را به دســت آورنــد. بیاییم آن قدرها هم 
بدبین نباشــیم و بپذیریم بعضی از آن ها نه لزوما با 
تلاش هــای جانبی که واقعا با اثرشــان به این تأیید 
دســت می یابند. این جاســت که هرولــد بلوم آب 
پاکی را بر دســت همه مان می ریزد و می گوید: «در 
هر عصر و دوره ای از آثاری تجلیل می شــود که در 
چند نسل بعد معلوم می شود تاریخ مصرف خاصی 
داشــته اند. یــک تعریف عملی از نابغه ســخن این 
است که زاینده اثری نیست که باب یک دوره زمانی 
خاص باشد. بجز چند مورد اســتثنا، بقیه آثاری که 
درحال حاضر موج تحســین نثارشان می کنیم آثاری 
هســتند بالقوه عتیقــه و آثار عتیقه ای که ســاخته 
صرف زبان باشند ســر از زباله دان درمی آورند نه از 

تالارهای بزرگ حراجی یا موزه ها».
در برابر ایــن قضاوت بی رحمانه اما متأســفانه 
درســت چند راه پیشِ رو داریم: یکــی این که تأکید 
بیــش از حد بلــوم بر نبــوغ را لجاجــتِ برآمده از 
پیرانه ســری قلمــداد کنیــم و بی اعتنا بــه آن، کار 
خودمــان را انجام دهیم. دیگر این کــه این تأکید را 
بیش از حــد جدی بگیریم و مأیوس از رســیدن به 
گــردِ پای آن ها که بلوم در کتاب «نبوغ» با عشــق و 
جنون از آن ها نوشــته است، قلم را ببوسیم و زمین 
بگذاریم و کســب وکار دیگری پیشــه کنیم. راهِ سوم 
قــدری ملایم تر و منطقی تر و البته تا حدی دشــوار 
است: این که کلا بی خیال «نبوغ» و جاودانگی شویم 
و صرفا بنویســیم و اگر احیانا کارمان در همین چند 
صباحی که عمــر می کنیم گرفت به همین راضی و 
دل خوش باشــیم. دشــواری این راه اما ازآن روست 
که کمتر نویســنده ای پیدا می شــود که گوشه ای از 
ذهنــش توهم نابغه بودن و ســودای جاودانگی در 
جــولان نباشــد. هیچ کس آگاهانــه و به طور ارادی 
نمی خواهد نویســنده ای متوســط و میانمایه باشد. 
کســی که جز این بگوید احتمالا یا خواســته تعارف 
کند، یا هنوز اعتمادبه نفس لازم را برای علنی کردن 
چنین سودا و توهمی به دست نیاورده است و یا به 
حدی از پختگی و رندی رسیده که نمی خواهد دیگر 
رنود را به خود بخنداند. از همه دشوارتر اما راه حل 
چهارم است: این که دقیقا به دلیل رسیدن به حدی 
از رندی و پختگی بپذیری که نابغه نیستی اما قریحه 
و جنمی در تو هست که با خواندن آثار نویسندگانی 
که بلوم با صفت «نابغه» از آن ها یاد کرده و با درکِ 
«نبوغ» آن ها آن جنم و قریحه را پرورش دهی و به 
عمق وضعیت ها و آدم ها، بــه جان و جوهر آن ها، 
نزدیک تر شــوی. به ایــن گروه اخیر البتــه می توان 
مخاطبانــی رند و هوشــمند را هم افــزود که خود 
نویسنده نیستند اما کتابی از جنس کتاب بلوم نقشه 
راه دقیق تری بــرای خواندن به آن ها ارائه می دهد، 
توقع شــان را از ادبیات بالا می برد و باعث می شود 
به هر متنی راضی نشــوند، گــول جاروجنجال های 
به راه افتاده پیرامون یک اثر متوســط یا حتی ضعیف 
را نخورنــد و وقت خود را با خوانــدن اباطیل هدر 
ندهند. و اما راه حل پنجم: این که خود نابغه باشی، 
کــه در این صورت یحتمل نیــازی به خواندن کتاب 
بلوم نخواهی داشــت چــون پیشــاپیش آن چه را 
بلوم در این کتاب ســعی در بیان آن دارد، چه بســا 
به شــهود، دریافته ای. این اما متأســفانه در اختیار 

ما نیســت. یا نابغه هستیم و یا نیستیم و اگر نباشیم 
نمی توانیم به صرفِ اراده به نابغه شدن به این مقام 

نائل شویم.
با این مقدمه برویم بر ســر کتــاب بلوم با عنوان 
«نبوغ، سیمای صد نابغه سخن»، که البته در ترجمه 
فارسی به «سیمای پنجاه نابغه سخن» تقلیل یافته 
و گویا در شاکله متن اصلی کتاب و نظم و ترتیب آن 
هم تغییراتی داده شــده که مترجم در پایان ترجمه 
فارســی توضیح داده اســت دلیل این که در ترجمه 
خود از این کتاب دســت به حذف و گزینش زده چه 

بوده است.
در این جــا البته قصدم این نیســت که مروری از 
آن چــه در کتاب آمده به دســت دهم. هدفم از این 
نوشــته پرداختــن به پــروژه جنون آمیــز و تا حدی 
ناممکن بلوم اســت و این که چنین پروژه ای با همه 
ناممکنی خود چگونه به واســطه شکوه و عظمتی 
که موضــوع کار خود قرار داده و چه بســا همزمان 
اســباب شکســت به ثمررســیدن کامل خود را نیز 
فراهــم آورده، مــا را به آن چه به اصطــلاح «اصلِ 
جنــس» می نامیم متصل می کند و بر آن چه ادبیات 
نیست خط بطلان می کشد. چنین اتصالی به واسطه 
شــور و جنونی تحقق می یابد که بلوم به یمن آن به 
جایی از اثر ادبی رسوخ می کند که عقلانیتِ خوددار 
و فریبکار از رســوخ به آن عاجز است. بلوم به یمن 
این جنــون و به یاری اتخــاذ گفتمانی غیرآکادمیک 

غولــی را از چراغ بیرون می کشــد که 
نقد آکادمیک و افسون زدا مدت هاست 
وجود آن را کذب شــمرده است. نقد 
آکادمیک رمزگشــایی می کند اما بلوم 
راز «نبوغ» را ناگشــوده باقی می گذارد 
و بیشتر نشانه های آن را عیان می کند. 
آن چــه بلــوم در «نبــوغ» به دســت 
می دهــد نتیجــه آمیــزش بیان ناپذیر 
او با شــاهکارهای ادبی اســت و بیانِ 
چنگ نیامدنــی  بــه  و  بیان ناپذیــری 
بــودنِ عظمــت و شــکوه ایــن آثار و 
درعینِ حال تمنای بیان این شکوه. این 

را شاید بتوان در اصطلاحی خلاصه کرد که بلوم در 
جستارش درباره موراساکی آن را به کار برده است: 
«شکوه تمنا». بلوم این اصطلاح را از عنوان کتابی از 
نُرما فیلد درباره موراساکی وام می گیرد و می نویسد: 
«به نظــر من نبــوغ موراســاکی را بایــد همان جا، 
در همــان جمع ضدین شــکوه تمنا قــرار داد. تمنا 
آرزویی اســت برنیامدنی، آرزویــی که هرگز برآورده 
نمی شــود». و این عین آرزوی بلوم است برای بیانِ 
نبوغ و عظمت آن چه حاصل نبوغ اســت. مواجهه 
او با «نبوغ» مواجهه ای آمیخته با عشــق و جذبه و 
جنون است در روزگاری که از این ها همه جز فروغی 
کمرنگ و ســخت عقلانی و کنترل شده به جا نمانده 

است. او در جایی از مقدمه کتاب می نویسد:
«کتاب نبوغ را بر پایه این باور خود بنا کرده ام که 
درک قدر و اهمیت یک اثر شــیوه بهتری برای فهم 
یک اثر برجسته است تا سایر انواع شیوه های تحلیلی 
برای شرح ظهور اشخاص استثنائی. درک ارزش یک 
اثر هم ممکن است توأم با داوری باشد ولی همیشه 
همــراه با ســپاس و اغلب توأم با هیبــت و حیرت 
است». و بلوم در سراسر کتاب می کوشد این «هیبت 
و حیرت» را نمایان کند. از طرفی او به «آینده نبوغ» 
نظر دارد و به سرنوشــت آن در زمانِ حال و البته در 
 مورد حــال و آینده عنان از کــف نمی دهد و جانب 
احتیاط را نگه می دارد و می نویســد: «ما نمی دانیم 
نبوغ چگونه یا چرا امکان بروز پیدا می کند و فقط در 
این حد می دانیم که وجود داشته و شاید با بارقه ای 
کاهنــده همچنان مجال بروز داشــته باشــد». و در 
پی گفتار کتاب با صراحت بیشتری بر لزوم احتیاط در 
مورد آینده نبوغ تأکید می کنــد: «کتابی درباره نبوغ 
که خالی از همه نوابغ ادبی زنده و کم و بیش کل آن 
کســانی باشد که چندی است درگذشته اند ناگزیر در 

پیشگویی آینده نبوغ باید محتاط باشد».  
از ســویی بلوم از کلاسیک های مدرن، آن هاشان 
که در زمــان تألیف کتــاب زنده نبوده انــد، تا نوابغ 
دورتریــن اعصــار را درمی نــوردد تــا از آن موضع، 
میانمایگی روزگار خود را هدف قرار دهد و همچنین 
بر شــیوه های رایج نقــد، به ویژه نقد مارکسیســتی، 
بتــازد. عناد بلوم با نقد مارکسیســتی 
شــاید قــدری لجوجانــه و افراطــی 
به چشــم بیایــد. او ماننــد ناباکوف، 
نویســنده ای که بلوم را چنان که خود 
جایی از این کتاب اشاره می کند، بر سرِ 
اختلاف نظرشــان بر سرِ جین آستن و 
گوگول از جلسه سخنرانی اش اخراج 
کرده بود، بر ســرِ آن است که ادبیات 
اصیل را یک کل مســتقل بنمایاند که 
ربطی به زمینه و زمانه  اش و مناسبات 
نــدارد.   ... و  اقتصــادی  و  سیاســی 
با این حال نمی تواند از متلک گفتن به 
سیاست های جمهوری خواهان در آمریکا پرهیز کند. 
او نیز همچون ناباکوف شــورمندانه در جداســازی 
کامــل ادبیــات از زمینه های پیدایش آن شکســت 
می خــورد اما پــروژه او نیــز مانند پــروژه ناباکوف 
حاوی دســت آوردهایی اســت که به آن شکســت 
می ارزد. بلوم جایی دیگر از مقدمه کتاب می نویسد: 
«بدعت های بزرگ نوابغ چنان تأثیری بر خودشــان 
دارد که درک آن برای ما آســان نیست. ما راجع به 
فلان مرد یا زن در یک اثر صحبت می کنیم ولی بهتر 
است از تأثیر اثر در شــخص بگوییم. و با این وصف 
به ندرت می دانیم چگونه درباره تأثیر اثر بر مؤلف یا 
اثر یک ذهن بر خودِ آن ذهن بحث کنیم. من همین 

نکته را موضوع اصلی این کتاب می دانم. مهم ترین 
نکته ای که در ترســیم چهره های گوناگون این کتاب 
مد نظرم بوده همین اســت». به واقع بلوم مخلوق 
ادبی را چنان فراتر، وسیع تر، جامع تر و چندوجهی تر 
از خالــقِ آن ترســیم می کند که در کتــاب او خالقِ 
اثــر ادبی خود جزئی از فرایند نبوغ اســت نه فاعل 
آن. گویی این اثر ادبی اســت که به پدیدآورنده اش 
موجودیت می دهد. این نگاه آشــکارا علیه نقدهای 
معطوف به زندگی شــخصی نویســنده و همچنین 
تاریخ و اجتماع و شــرایط اقتصادی روزگار اوســت. 
نبــوغ گویی به قلمــروی ورای این ها تعلق دارد که 
بلــوم البته نمی توانــد دقیقا آن را ترســیم کند. در 
این دیدگاه اما به هرحــال وجهی از حقیقت وجود 
دارد. سازوکار خلق به راستی به تمامی دست یافتنی 
نیست. بســیارند نوابغی که ستایشگرانِ نبوغ شان را 
در برخوردِ نزدیک و رو در رو ســخت ناامید می کنند، 
بــه حدی که بعد از دیدارشــان می گوییم: «این آدم 
هیچ هم  اندازه عظمتی نیست که پدید آورده است». 
حتی اگر برخلاف دیدگاه بلوم با مطالعه شاهکارهای 
ادبی دنبال ردی از جامعه، تاریخ، سیاست، اقتصاد و 
نبردهای طبقاتی در آن آثار باشیم، باز درمی یابیم که 
این نشانه های دقیق و درست در یک شاهکار ادبی، 
این تحلیل های موشکافانه از یک دوران که معمولا 
پیش گویــی روزگاران پس از خــود را نیز دربردارند، 
سرچشمه ای ورای تجربه زیســته نویسنده و زمینه 
و زمانــه ای که او در آن پرورش یافته اســت، دارند. 
حتی اگر این عوامــل را نیز در پدید آمدن اثری بزرگ 
دخیل بدانیم، باز قانع نمی توان شد که صِرفِ همین 
عوامل چنان شــاهکاری را پدید آورده باشند. وجه 
رازآمیز و غیرقابل توضیح «نبوغ» در همین خاستگاه 
مبهم آن اســت. اما پرسشــی که به جا می ماند این 
اســت که «نبوغ» را به چه معیاری می توان تعیین 
کرد. پاسخ بلوم به این پرسش چنین است: «سوالی 
کــه باید از هر نویســنده ای پرســید، این اســت که 
آگاهــی خوانندگان آثارش را بیشــتر کرده اســت و 
چگونه؟ به نظر من این آزمونی اســت سخت ولی 
موثر: البته که اثرش اســباب سرگرمی منِ خواننده 
شــده ولی آیا آگاهی ام بیشتر، وســیع تر، و روشن تر 
هم شــده اســت؟ اگر نشــده پس در این صورت با 
یک نویســنده صاحب قریحه یا با استعدادی بزرگ 
روبه رو بــوده ام نــه با یک نابغــه. به بیــان دیگر، 
بهترین و کهن ترین چیــزِ نهفته در لایه های وجودم

 فعال نشده است».
از طرفــی بلوم این موضــوع را به طور ضمنی و 
گاه به صراحت یادآور می شــود که برای پی بردن به 
کنهِ نبوغ یک اثر توسل به قواعد ژانر بی فایده است. 
او شــاهکارهای ادبی را ورای ایــن قواعد می داند. 
دیگــر اینکه بلــوم گویی کمــدی و طنــز را اغلب 
هم بســته نبوغ می داند و جابه جا رد پررنگ آن را در 

شاهکارهای ادبی نشان می دهد.
دســت آخر اینکــه «نبــوغ» دعوتی اســت به 
خواندن شــاهکارهایی کــه در گذرِ زمــان طراوت 
خود را از دســت نمی دهنــد و از همه بالاتر دعوت 
به خواندن «شکســپیر» که بلوم او را بر تارک نوابغ 
می نشاند و گویی همه نوابغ دیگر را به ازای سهمی 
که از «نبوغ» شکســپیر برده اند، می سنجد چنان که 
می نویســد: «از همه نویســندگانی که آثارشــان را 
همیشــه خوانــده ام، شکســپیر همچنان مســتثنا 
می شــود. چون یگانه نویسنده ای است که می تواند 
این گمــان را در من ایجاد کند کــه از حیث جنس، 
نــه از حیث درجه، با بقیه فرق می کند. اندیشــیدن 
و بحث کردن دربــاره او، آن هم با التفات به وجوه 
مشــترکی که بــا معاصرانش داشــت، آفــت نقد 
شکســپیر در سده بیســتم بوده اســت. من تجلیل 
این شــاعر ایِوُنی را به عنــوان پادزهر برگزیده ام و به 
تأکید می گویم تقریبا همــه نوابغی که در این کتاب 
با تحســین و تقدیــر از آنها یاد کــرده ام به درجات 
گوناگون سهمی از بی زمان بودن شکسپیر برده اند».

درباره «نبوغ»، اثرِ هرولد بلوم، به مناسبت تجدیدچاپ ترجمه این کتاب با ویراستِ تازه
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